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  چكيده
با اين حال، هميشه اين . تر از حقوق مادي بوده است حقوق معنوي همواره براي بشر باارزش

ي خسارت و پولي دريافت  توان در قبال تجاوز به حقوق معنوي مطالبه سؤال مطرح بوده كه آيا مي
 ١٧١ز نقد و بررسي دلايل مخالفين جبران خسارت معنوي، با استناد به اصل ي حاضر پس ا مقاله. كرد

ي خسارت معنوي را  ي لاضرر مطالبه ي قضايي و قاعده قانون اساسي، قوانين عادي مختلف، رويه
  .داند جايز مي

  
  :هاي كليدي واژه

  ي لاضرر، خسارت معنوي  خسارت، قاعده
  

  مقدمه 
شود ممكن است مادي      ر فردي به ديگري وارد مي     خسارتي كه در نتيجه فعل زيانبا     

قابل جبران بودن خسارت مادي هرگز مورد ترديد نبـوده و امـري             . و يا معنوي باشد   
ي خسارت معنوي     بررسي مطالبه  به تنها حاضر ي  مقاله رو، اين از .استحتمي   و مسلّم
تر    ارزش  با يحت حقوق معنوي براي انسان و     والاي ارزش و اهميت رغم  علي .پردازد  مي

بودن آن از حقوق مادي همواره اين سؤال مطرح بوده كه در صـورت مـورد تعـرّض                  
تواند پولي دريافت     ي حيثيت، مي    قرار گرفتن آن، آيا زيان ديده غير از درخواست اعاده         

  .ي حاضر در صدد پاسخگويي به سؤال مزبور است دارد؟ مقاله
  
  
  

  . استاديار دانشگاه مازندران*
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هـاي    ي آن بـا آسـيب        ارتباط، پس از بيان مفهوم خسارت معنـوي و رابطـه           در اين 
حقوق ايران قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي پرداخته           در مسأله بررسي به  جسمي

ي خسارت معنوي، به ذكر دلايل        شود و بعد از نقد و بررسي دلايل مخالفان مطالبه           مي
  .پردازد جواز آن مي

  
  تعريف خسارت معنوي 

راجع به خسارت معنوي تعاريف گوناگوني از سوي حقوقدانان ارائه شده است كه   
  : ديگر شباهت دارند تا حدود زيادي با يك

دار كـردن و لطمـه زدن بـه بعـضي از               خسارت معنوي عبارت است از جريحـه       -١
  )١(.ي معنوي دارد ها كه جنبه ارزش

شـرافت و آبـروي      خسارت معنوي عبارت است از ضرري كه متوجـه حيثيـت،             -٢
  )٢(.گردد)  كه بالنتيجه متوجه او شده باشد (اشخاص يا بستگان او 

  ضرر معنوي يعني خسارت وارد بر متعلقات غير مالي انسان نظير روان، آبرو -٣
  .  و جسم

ي آن را محكوم به جبران كرد عبارت است           توان وارد كننده    خسارت معنوي كه مي   
تبـار و شخـصيت و خـسارت وارد بـر جـسم، روح و               از خسارت وارد بر حيثيت يا اع      

  )٣(».هر حق ديگر « قانون مسؤوليت مدني ١ي  آزادي و به تعبير ماده
 خسارت معنوي زياني است كه به حيثيت يا عواطف و احساسات شـخص وارد   -٤

تجاوز به حقوق غير مـالي انـسان، حتـي لطمـه زدن بـه احـساسات                 . شده باشد 
اي عارض    ي حادثه   در نتيجه  و نيز درد و رنجي كه     دوستي، خانوادگي و مذهبي     

  )٤(.ي خسارات معنوي باشد تواند مجوّز مطالبه شود، امروزه مي مي شخص
  
  هاي جسمي    ي خسارت معنوي با آسيب رابطه

خسارات وارده بر اموال ذكر      ي  حقوقي خسارت بدني را در زمره      بعضي از مؤلفان  
: اند  در تعريف خسارت مادّي اظهار كرده      زيرا، .اند  شمرده اند و آن را صرفاً مادّي       كرده

خسارتي كه به بدن شخص يا دارايي او وارد شده باشد مثل جراحـت وارد كـردن و                  «
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صـدمات جـسمي را صـرفاً       )٦( در مقابل، بعضي از مؤلفـان حقـوقي        )٥(».شكستن پنجره 
نـان كـه    رسد و چ    هيچ يك از دو نظر مذكور درست به نظر نمي         . دانند  ضرر معنوي مي  

. باشد  ي مادي و معنوي مي      اند صدمات جسمي داراي هر دو جنبه         نوشته )٧( برخي ديگر 
ي  هزينـه  (به عنوان مثال، پاشيدن اسيد به صورت شخص، هم موجب خـسارت مـادي        

  .  شود مي)  از دست رفتن زيبايي (و هم موجب خسارت معنوي )  درمان
  

  عنوي خسارت مجبران نقد و بررسي دلايل مخالفان 
توان ذكر كرد به شرح ذيل        ي خسارت معنوي مي     دلايلي كه براي عدم جواز مطالبه     

  :باشد مي
  

   ايراد نظري-١
ي خسارت معنوي اين است كـه امكـان جبـران آن              اولين دليل بر عدم جواز مطالبه     

تـوان درد    چگونـه مـي  )٩(.تواند آن را از بين ببـرد       و پرداخت غرامت نمي   ) ٨(وجود ندارد 
تـوان    ه مادري را كه فرزند خود را از دست داده است، جبران كرد و چگونه مـي                جانكا

  . ي انسان شريفي را به او باز گرداند با دادن مبلغي پول حيثيت بر باد رفته
توان گفت هدف مـسؤوليت مـدني زايـل كـردن ضـرر               در پاسخ به ايراد مزبور مي     

در مـواردي  ه امكان داده شود     است كه به زيان ديد    جبران ضرر   بلكه، هدف   . باشد  نمي
بتواند معادل آن چه را مورد خسارت       ء مقدور نيست لااقل     شي عين آوردن دست به كه

 ٣  ي  شعبه. است، به دست آورد و بدين وسيله رضايت خاطرش فراهم گردد            واقع شده 
نيز در رأي خود صراحتاً به اين نكته اشاره كـرده و            ) ١٠(دادگاه تجديدنظر استان تهران   

تواند   پرداخت مبلغي به عنوان خسارت اگرچه نمي        «ر محكوميت خوانده استدلال كرد      د
متضرر  تشفي براي اي  وسيله مورد حسب همواره اين نوع ضررها را تدارك نمايد ولي       

  ».و تخفيف آلام و جبران بخشي از خسارت است
  

  عملي و كاربردي ايراد -٢
ي  ن است كه تعيين غرامت به وسيله     مطرح شده اي   و قضايي  عملي نظر از كه ايرادي

   )١١(.قاضي در مورد خسارت معنوي امر فوق العاده مشكلي است
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توان گفت گرچه مشكلاتي كه قاضـي در تعيـين خـسارت              در پاسخ به اين ايراد مي     
 )١٢(.نيست رفع غيرقابل مشكلات اين غيرقابل انكار است،   شود  مي مواجه ها  آن با معنوي

ي واحد و روشني براي تقويم خسارت معنـوي بـه پـول             ضابطه گرچه ديگر، عبارت به
وجود ندارد و بايد به حسب مورد، اوضاع و احوال آن مورد را در نظر گرفت، مشكل                 

از . ي بـراي فرامـوش كـردن آن اصـل شـود             بودن اجراي يك اصل حقوقي نبايد بهانه      
آن بـسيار   هاي مادي نيز گاهي اوقـات ممكـن اسـت تعيـين ميـزان                 طرفي، در خسارت  
توان گفت در چنين مواردي عامل زيان از پرداخت خسارت معـاف              مشكل باشد آيا مي   

  است؟
  

   ايراد اخلاقي-٣
ه اسـت بـراي     يـد دها لطمـه      آبرو و حيثيت آن   از نظر اخلاقي زننده است افرادي كه        

البتـه، ايـن اسـتدلال تنهـا مربـوط بـه          (تبديل اين تألمات به پول به دادگاه مراجعه كنند          
  )١٣(). دار شدن احساسات است مورد جريحه

توان گفت اگر اعتقاد به جبران خـسارت معنـوي بـا حفـظ      در پاسخ به اين ايراد مي 
 جبران خسارت    باشد عدم   داشته منافات معيارهاي اخلاقي  و معنوي هاي    قداست ارزش 

 معنوي و بدون مسؤوليت انگاشتن عامل ضرر معنوي نيز از لحاظ اخلاقـي خوشـايند              
هـا و تجـاوز       پرواتـر شـدن آن      نيست و عدم مسؤوليت عاملان زيان معنوي موجب بي        

  .شود هاي معنوي افراد مي بيشتر به ارزش
  

  نامشروع بودن جبران خسارت معنوي  -٤
از ايـن رو اگـر      . يكي از شرايط قابل جبران بودن خسارت مشروع بودن آن اسـت           

. ابـل مطالبـه نخواهـد بـود       مشخص شود كه جبران خسارت معنوي نامشروع اسـت ق         
يسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عـالي قـضايي در پاسـخ بـه سـؤالي                 كم

ي زيـان معنـوي فاقـد         مطالبه... «: ي خسارت معنوي اعلام داشته است       راجع به مطالبه  
 قانون  ٣٠ي     ماده ١ي    در خصوص تبصره  نيز  شوراي نگهبان    )١٤(».مجوّز شرعي است  

ي   مطالبـه ١٣٥٨ قـانون مطبوعـات   ٢٤ي   مـاده ١ي   اننـد تبـصره    كـه م   ١٣٦٤مطبوعات  
 ٣٠ي    ي يك مـاده     در تبصره ... «خسارت معنوي را جايز اعلام كرده بود، اظهار داشت          
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كه طرح دعوي خسارت معنوي مجاز و دادگاه مكلف به رسـيدگي بـه آن شـده تقـويم             
  ه، رفـع هتـك    البت ـ. خسارات معنوي به مال و امر مـادي مغـاير مـوازين شـرعي اسـت               

حـق لازم   و توهين كه به شخص شده و به طريق متناسب با آن در صورت مطالبه ذي        
ديدگاه  ازبه پول     معنوي  خسارت  جبران   بودن        غيرشرعي  علت  رود  مي  احتمال) ١٥(».است

  )١٦(چنان كـه، برخـي مؤلفـان      . بيني آن در حقوق اسلام باشد       شوراي نگهبان عدم پيش   

بيني، دليـل بـر حرمـت و          در صورتي كه عدم پيش    . دانند  آن را جايز نمي   به همين دليل    
اسلام   بيني جبران خسارت معنوي به پول در صدر         عدم پيش   بسا،  چه  .نيست  ممنوعيّت

پرداخت    امروزه  ولي،  .است  بوده  روز  آن  جامعه  عرف  در  آن  بودن   مرسوم  عدم  دليل  به
  .وم جبران خسارت معنوي استهاي مرس پول يكي از راه

بود    قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته  ٥٨ي    شوراي نگهبان در خصوص ماده    
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مـورد خـاص                   «

ضرر مادي يا معنوي متوجه كـسي گـردد درصـورت تقـصير، مقـصر طبـق مـوازين                   
شـود   ي دولت جبران مي ر اين صورت خسارت به وسيلهاسلامي ضامن است و در غي     

و چنان چه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايـد نـسبت بـه                   
ي ارسالي خود به مجلس شوراي اسـلامي           نامه ٥در بند   »  شود  ي حيثيت او اقدام     اعاده
سـت لازم    قـانون اساسـي نقـل شـده ا         ١٧١ كه مطلب كلي اصل      ٥٨ي    در ماده   «: نوشت

تر حكم موضوع ذكر شود و مخصوصاً در مورد خسارت            تر و مشخص    است مشروح 
معنوي و جبران آن كه آيا به مال است يا چيز ديگر بايد حكم قضيه صريحاً در قانون                  

كميـسون قـضايي مجلـس از نظـر فقهـاي           » .نظر گـردد    ذكر شود تا نسبت به آن اظهار      
كميـسيون داده    در كـه  توضيحاتي به توجه با معنوي خسارت مورد در نگهبان شوراي

 را بـه صـورت ذيـل    ٥٨ي  شد مطلع گرديد و در جهت رفع ايراد شوراي نگهبـان مـاده        
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكـم بـر                 «: اصلاح كرد 

 صورت  مورد ضرر مادي در     در  گردد،  كسي  متوجه  معنوي  يا  مادي  ضرر  خاص  مورد

   مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير ايـن صـورت خـسارت بـه                  تقصير،
 اشـتباه  يـا  شود و در موارد ضرر معنوي چنان چه تقـصير           ي دولت جبران مي     وسيله

  )١٧(».شود   م حيثيت او اقدا ي قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده
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خلاف   را  معنوي  خسارت  ي  مطالبه  كلي  صورت  به  گهبانن  شوراي  كه  اين  به  توجه  با
 قانون اساسي و برخي قوانين عادي   ١٧١موازين شرعي اعلام نكرده و از طرفي اصل         

دانند و شوراي نگهبان اين  قوانين را  ي خسارت معنوي را جايز مي     به صراحت مطالبه  
عنـوي در حقـوق ايـران       ي خـسارت م     خلاف شرع اعلام نكرده است، بايد گفت مطالبـه        

معنوي   ي خسارت   مطالبه  جواز  دلايل  بحث  در  قوانين  ساير  و  ١٧١  اصل  متن  .است  جايز
  .خواهد آمد

  
  ١٣٧٨مصوب )  كيفري امور در ( انقلاب و عمومي هاي دادگاه دادرسي آيين قانون ٩ ي ماده-٥

  :ارتند ازي مذكور در فوق، ضرر و زيان قابل مطالبه عب به موجب ماده
  . ضرر و زيان مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است-١
الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مـدعي خـصوصي از آن                منافعي كه ممكن   -٢

شود در ايـن مـاده بـه جبـران        چنان كه ملاحظه مي   . شود  محروم و متضرر مي   
ل شـود  از اين رو، ممكن اسـت اسـتدلا  . ضرر و زيان معنوي اشاره نشده است 

 قانون آيين دادرسـي كيفـري سـابق         ٩ي    ي مزبور جايگزين ماده     مادهجا   از آن 
  از  .  بـود    شـده    اشـاره    معنـوي    خسارت   جبران   به   صراحتاً   آن   در   كه   است  شده

 قانون مزبور كه مقررات مغاير با ايـن قـانون را            ٣٠٨ي    طرفي، با توجه به ماده    
ي  مطالبه ن مسؤوليت مدني مربوط به جواز ملغي اعلام كرده است مقررات قانو     

  .خسارت معنوي نسخ شده است
انـد بايـد       نيـز نوشـته    )١٨(در پاسخ به اين استدلال چنان كه برخي از مؤلفان حقوقي          

 قانون آيين دادرسي كيفري سابق با توجه بـه غيـر شـرعي              ٩ي     ماده ٢گفت حذف بند    
قانون مزبور دلالتي بر غير قابـل       اعلام نشدن قانون مسؤوليت مدني و در نتيجه بقاي          

زيرا، ممكن است هـدف قانونگـذار ايـن بـوده كـه بـا            . مطالبه بودن ضرر معنوي ندارد    
وجود قانون مسؤوليت مدني كه يك قانون ماهوي است نيـازي نيـست كـه در قـانون                  
آيين دادرسي كيفري كه يك قانون شكلي است قابـل مطالبـه بـودن خـسارت معنـوي                  

توان مقررات قـانون مـسؤوليت مـدني را            نيز نمي  ٣٠٨ي    استناد ماده به  . تصريح گردد 
زيرا، در مقررات آيين دادرسي     . در خصوص جبران خسارت معنوي منسوخ تلقي كرد       

 اسـتنباط   ٩ي    مگـر ايـن كـه از مـاده        . ي خسارت معنوي نفي نشده است       كيفري مطالبه 
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است   الحصول  ي و منافع ممكن   هاي ماد   زيان  در  منحصر  مطالبه  قابل  ضررهاي  كه  شود
نظر از دور بودن اين استنباط، از حذف ضرر و زيان معنوي ناشي از جـرم                  كه صرف 

خسارت     بودن   مطالبه   قابل  خصوص   در   را  مدني  مسؤوليت  قانون  مقررات  نسخ  توان  نمي
  .معنوي پذيرفت

  
  ي خسارت معنوي دلايل جواز مطالبه

خسارت    جبران  به  اي  اشاره  هيچ  مدني  قانون  در  ايران  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از      قبل
ناشي از به هم    خسارت مورد در كه  قانون مزبور  ١٠٣٦ي    حتي ماده . معنوي نشده بود  

ي نامزدي بوده و از حقوق سوئيس اقتبـاس شـده بـود بـر خـلاف حقـوق                     زدن رابطه 
قانونگذار   اما در قوانين ديگر   . اشاره داشت لزوم جبران خسارت مادي       به  فقط  سوئيس

توان به    به عنوان مثال، مي   . به صراحت حكم به لزوم جبران خسارت معنوي حكم كرد         
 قانون آيـين دادرسـي      ٩ي    ، ماده ) منسوخ  ( )١٩( مكرر قانون مجازات عمومي    ٢١٢ي    ماده

 در ذيـل    .اره كرد اش)  منسوخ  ( )٢٠(١٣٥٥قانون صدور چك      ١٣ي    ، ماده ) منسوخ  (كيفري  
  :پردازيم ي خسارت معنوي مي به بيان دلايل جواز مطالبه

  
    قانون اساسي١٧١صل ا -١

هر گاه در اثـر تقـصير يـا اشـتباه قاضـي در              « قانون اساسي    ١٧١به موجب اصل    
موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مـادي يـا معنـوي متوجـه                    

 طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين          كسي گردد در صورت تقصير، مقصر     
حيثيت    ي  اعاده  متهم  از  حال  هر  در  و  شود  مي  جبران  دولت  ي  وسيله  به  خسارت  صورت،

و معنوي    مادي  خسارت  بين  كه  اين  بدون  قانونگذار  شود  مي  كه ملاحظه   چنان  ».گردد  مي
ران دانـسته اسـت و از آن جـا كـه از سـوي               ها را قابل جب     تفصيلي قائل شده باشد آن    

شوراي نگهبان تفسيري كه مبيّن خلاف اين استنباط باشد وجود ندارد، بايـد خـسارت     
  . معنوي را قابل مطالبه دانست
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   ١٣٥٨قانون مطبوعات مصوب  ۲۴ي   ماده۱ ي  تبصره-۲
توانـد خـسارت مـادي و      قانون مزبور، شاكي مـي ٢٤ي     ماده ١ي    به موجب تبصره  

ي قـانون      جا كـه قـانون مزبـور بـه وسـيله            از آن . معنوي ناشي از جرم را مطالبه كند      
 ٢٤ي     اين قانون كه جايگزين مـاده      ٣٠ي     نسخ شده و در ماده     ١٣٦٤مطبوعات مصوب   

توان   نمي  معنوي  خسارت  بودن  مطالبه  قابل  براي  است  شده   خذف  ١ي    تبصره  است  شده
  .ردبه قانون مزبور استناد ك

  
   قانون مسؤوليت مدني -٣

مطالبه    قانون مسؤوليت مدني خسارت معنوي قابل١٠ و ٩، ٨،  ٢،  ١به موجب مواد    
مخالفت   از آن جا كه نسخ نشده و        بوده،  انقلاب  از  قبل  مصوب  مزبور  قانون  گرچه  .است

بـار  آن با موازين شرعي از سوي شوراي نگهبان اعلام نشده است، هـم چنـان بـه اعت                 
 قانون مزبورهر كس بدون مجوّز قـانوني عمـداً يـا            ١ي    به موجب ماده  .خود باقي است  

احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي                ي بي   در نتيجه 
اي وارد كند كـه   يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه  

وي ديگري شود مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود          موجب ضرر مادي يا معن    
كننـده زيـان موجـب        در مـوردي كـه عمـل وارد         «: دارد   نيز مقرر مي   ٢ي    ماده. باشد  مي

خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبـوت امـر او                
 نيز كـسي كـه در   ٨ي  به موجب ماده» ... .نمايد را به جبران خسارت مزبور محكوم مي   

اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات  و موقعيت ديگـري زيـان                
معنوي   گرچه در اين ماده به صراحت از خسارت       . آورد، مسؤول جبران آن است      وارد

. نام برده نشده، بديهي است كه زيان بـه حيثيـت از مـصاديق خـسارت معنـوي اسـت                   
ارد دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از              د   نيز مقرر مي   ٩ي    ماده

توانـد از مرتكـب عـلاوه بـر           زير دست بودن حاضر به هم خوابگي نامشروع شده، مي         
كـسي  «: دارد   مقرر مي  ١٠ي    در نهايت، ماده  . ي زيان معنوي هم بكند      زيان مادي مطالبه  

تواند از كسي     شود مي    وارد مي  كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه         
  ».كه لطمه وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد
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  ي حقوقي دادگستري  ي اداره  نظريه-٤
داشـته  اعلام   ١٣٦٥ در سال    )٢١(ي مشورتي   ي حقوقي دادگستري دريك نظريه      اداره

 ٩ي    عنـوي از جملـه مـاده      ي ضرر و زيان مـادي و م         مقررات مربوط به مطالبه   «: است
 قانون اساسـي هـم بـه ايـن قبيـل            ١٧١قانون آيين دادرسي كيفري نسخ نشده و اصل         

مادي و معنوي ناشي از      ي ضرر و زيان     بنابراين، مطالبه . خسارات تصريح كرده است   
  ».ي قانوني دارد جرم جنبه

  
   ي قضايي  رويه-۵

ه جبـران خـسارت معنـوي رأي        ها بعد از پيروزي انقلاب در موارد متعدد ب ـ          دادگاه
  :  شود در ذيل به برخي موارد اشاره مي. اند داده

ي    در موردي كه شـوهر بـه زوجـه         )٢٢( دادگاه كيفري دو تهران    ١٨١ي      شعبه  -يكم
خود باكره نبودن را نسبت داد به درخواسـت زوجـه او را بـه پرداخـت مبلـغ سيـصد                    

  .هزار ريال بابت ضرر و زيان معنوي محكوم كرد
  ي اول دادگاه حقوقي يك سقز در يك رأي خوانده را به پرداخت مبلـغ                  شعبه  -دوم

خواهان در . هفت ميليون ريال بابت ضرر و زيان معنوي در وجه خواهان محكوم كرد          
ي    داشـت كـه خوانـده همـسر او را اغفـال و بـا ايجـاد رابطـه                    دادخواست خود اظهـار   

ي   شدن قضيه موجبات جـدايي و متاركـه       نامشروع و ارتكاب عمل منافي عفت و برملا         
رسمي زوجه را فراهم آورده و سبب گرديده كه سه نفر طفل معـصوم از حـضانت و                  

نـامبرده اضـافه كـرد كـه        . حمايت مادري محروم و كانون گرم خانواده متلاشي شود        
هايش وارد كرده كـه       اي از نظر روحي و عاطفي به خود و بچه           عمل خوانده چنان لطمه   

يم و جبران نيست و ناگزير شده كه به منظور حفظ آبرو محل سـكونت خـود                 قابل تقو 
دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ      . را بر خلاف ميل باطني ترك و به شهر ديگري برود          

بر اثر فرجام خواهي از حكـم صـادره از طـرف وكيـل              . هفت ميليون ريال محكوم كرد    
ي مزبـور در      ور مطرح شـد و شـعبه       عالي كش   ي سوم ديوان    خوانده، پرونده در شعبه   

  . حكم دادگاه بدوي را ابرام كرد٢٩/٥/٧٦تاريخ 
 تجديـدنظر   )٢٣( ي سوم دادگـاه تجديـدنظر اسـتان تهـران در يـك رأي                شعبه -سوم
معنوي در وجه تجديدنظر      زيان  و  ضرر  بابت  ريال  ميليون  دو  مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده
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 اي از   مقاله به طور خلاصه چنين بود كه بر مبناي درج          دعوي  جريان  .كرد  محكوم  خواه

ها كه در انتقاد از       روزنامه از يكي  در  )سردفتر - بدوي خواهان( خواه تجديدنظر ي  ناحيه
عملكرد سازمان ثبت نگاشته شده بود، تجديدنظر خوانده كه مـسؤول روابـط عمـومي          

 كه سردفتر ياد شده به تنظـيم        شود  اي مدعي مي    سازمان ثبت بوده است ضمن جوابيه     
ي آن در قيد حيات نبوده و بدين وسـيله منـزل     سندي مبادرت كرده است كه فروشنده     

 در  زبورمتعاقباً سردفتر م  . متوفي بدون اطلاع ورّاث او به همسر دوم منتقل شده است          
اه آمده و دادگاه او را به پرداخـت مبلـغ پنج ـ            شكايت از خوانده به اتهام نشر اكاذيب بر       

ي قطعي صادره     تجديدنظر خواه به استناد دادنامه    . هزار ريال جزاي نقدي محكوم كرد     
و به ادعاي اين كه اقدام تجديدنظر خوانده به حسن شهرت او لطمـه وارد كـرده اسـت           

ي خسارت معنوي برآمد ولي دادگاه بدوي دعوي مطروحه را محكـوم              در مقام مطالبه  
. و از حكـم دادگـاه، تجديـدنظر خـواهي بـه عمـل آورد        در نتيجه، ا  . به بطلان اعلام كرد   

 قـانون    قـانون اساسـي،  ١٧١ اصـل    لاضـرر،  ي   قاعـده    بـه   دادگاه تجديدنظر بـا اسـتناد     
، ٤٨/ ١١/١٠  مصوب  حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان  قانون  مدني،  مسؤوليت

 ٣و بند     ٢٢/١٢/٦٤  مصوب  اتمطبوع  قانون  ،١٣١٠  مصوب  اختراعات  و  علائم  ثبت  قانون
 قانون آيين دادرسي كيفري و با توجه به اين كه مخالفـت قـوانين مزبـور بـا                   ٩ي    ماده

توانـد    موازين شرع احراز نشده است و پرداخت مبلغي به عنوان خسارت اگر چه نمـي              
 تـشفي  بـراي  اي  مـورد وسـيله    حـسب  ولـي   نمايـد،  همواره اين نوع ضـررها را تـدارك       

جبران بخشي از خسارت است؛ بنـابراين، دعـوي خواهـان را             و آلام خفيفت و متضرر
وارد و موجه تشخيص و تجديدنظر خوانده را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريـال بابـت                 
ضرر و زيان معنوي وارده به تجديدنظر خواه محكوم و همچنين تجديدنظر خوانده را              

  .به عذرخواهي از تجديدنظر خواه مكلف كرد
  

  ي لاضرر  ده قاع-٦
البتـه،  . توان لزوم جبران خسارت معنوي را استنباط كرد  ي لاضرر نيز مي     از قاعده 

خسارت   به  كه،  اول اين : امر است   دو  اثبات  بر  متوقف  مزبور،  ي  قاعده  از  امر  اين  استنباط
  .ي لاضرر اثبات حكم نمايد دوم اين كه، قاعده. معنوي ضرر صدق كند



  ٨٢سال / ي نهم و دهم  هشمار/ ي علوم انساني و اجتماعي سال سوّم  پژوهشنامه....................  ٤١

اند كه ضرر شامل ضرر معنوي        اول بسياري از فقيهان تصريح كرده     نسبت به امر    
آن را    ضرر عبارت است از فوت آن چه انسان       «: نويسد  ميرزاي نائيني مي  . شود  نيز مي 
گويند   مي  شود  اگر آبروي انسان هتك   ... نفس باشد يا آبرو يا مال و يا اعضا          خواه  دارد

ضرر مقابل نفـع و     «: نويسد   تعريف ضرر مي   در) ٢٥( فقيهي ديگر  )٢٤(».متضرر شده است  
 نيـز آن  )٢٦(نظران  برخي صاحب» .عبارت است از نقص در نفس يا مال يا عضو يا آبرو   

را به معناي از دست دادن هر يك از مواهب زندگي اعم از جان، مال، حيثيت و هر چيز         
 . اند تعريف كرده»  شويم مند مي ديگري كه از آن بهره

كنـد يـا نـه        ي لاضـرر اثبـات حكـم مـي          وم مبني بر اين كه آيا قاعده      نسبت به امر د     
در تفسير اين قاعده اختلاف نظـر وجـود         . ي لاضرر دارد    بستگي به تفسير ما از قاعده     

  : پردازيم ها مي دارد كه در ذيل به اختصار به نقل آن
در حديث لاضرر لاي ناهيه است و مفاد حديث اين است كه ضـرر              »  لا    «كلمه ي    -١

   )٢٧(.زدن به ديگران شرعاً حرام و مستوجب عقوبت است
مفاد لاضرر نهي از اضرار به ديگران از بـاب نهـي حكـومتي اسـت و نـه نهـي                      -٢

ي اسلامي و     در مقام حاكم جامعه   )  ص  ( به اين معنا كه پيامبر اكرم        )٢٨(.تشريعي
رده نه در مقام قانونگذار و تشريع از هر گونه ضرر رساندن به ديگران نهي ك ـ              

 . است

كند كه     يعني، شارع حكمي وضع نمي     )٢٩(.مراد از لاضرر نفي حكم ضرري است       -٣
 .موجب ضرر به مردم شود

يعني، اگر عناوين   ) ٣٠(.ي لاضرر نفي حكم به لسان نفي موضوع است          مفاد قاعده  -٤
ها حكمي وضع كرده اسـت موجـب ضـرر            اوليه موضوعاتي كه شارع براي آن     

ي عقـد بيـع لازم    به عنـوان مثـال، حكـم اوليـه    . شود ها منتفي مي گردد، حكم آن  
 .شود اگر بيعي موجب ضرر شود حكم لزوم بر آن مترتب نمي. است

 ضرر جبران نشده در     )٣١(.ي لاضرر نفي ضرر جبران نشده است        مراد از قاعده   -٥
اسلام وجود ندارد و در نتيجه، هر كس موجب اضرار به ديگري شود بايـد آن                

  .را جبران كند
توان گفت از آن جا كه حـديث لاضـرر يـك              رسي نظرهاي مذكور در فوق مي     در بر 

ي اسميه معناي لا، نفي است نـه نهـي و تـا زمـاني كـه                   ي اسميه است و در جمله       جمله
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ي لاضـرر دلالـت بـر         استعمال حقيقي ممكن باشد نبايد معناي مجازي را گرفت، قاعده         
. باشد  اي نهي بوده است، صحيح نمي     نهي ندارد در نتيجه، دو نظر اول كه مبتني بر معن          

اند    نوشته )٣٢( زيرا، چنان كه برخي مؤلفان      .نيست  درست  نيز  نشده  جبران  ضرر  ي  نظريه
در حديث لاضرر به معناي نفي است كه در معناي حقيقي استعمال شـده اسـت و                 » لا«

رك اين سخن وقتي درست است كه ضرر در خارج حقيقتاً از طرف ضـررزنندگان تـدا    
نه اين كه از حكم شارع      . شده باشد، تا آنگاه بگوييم ضرر غيرمتدارك در خارج نيست         

  . به وجوب تدارك ضرر نتيجه بگيريم كه در خارج ضرر غير متدارك نيست
اما در صورتي   . هاي مذكور در فوق است      ي نفي حكم ضرري فارغ از اشكال        نظريه

. ضرر شامل امور عـدمي نيـز بـشود        ي لا   تواند موجب اثبات ضمان گردد كه قاعده        مي
انـد وقتـي عـدم تـشريع احكـام            نوشـته ) ٣٤(و مؤلفان حقـوقي   ) ٣٣(چنان كه برخي فقيهان   

ها احكام ضـرري بـه وجـود     ضرري بر شارع واجب باشد جعل احكامي كه از عدم آن    
زيرا، عدم حكم به ضرر مستلزم وجود حكم موجب ضـرر           . شود  آيد، نيز واجب مي     مي

معنايش   باشد  نداشته  وجود  آن  جبران  براي  حكمي  معنوي  خسارت  با تحقق   وقتي   .است
. ي ضـرر حـرام اسـت        ي زيان ديده به عامل زيـان جهـت مطالبـه            اين است كه مراجعه   

ي خـود   ي خسارت است كه بـه نوبـه    يعني، عدم حكم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه       
ر وجـودي مـستلزم ضـرر اسـت و          اين ام ـ . باشد  اين حرمت مراجعه، حكم وجودي مي     

ي نفي حرمت مراجعه و       بنابراين، لازمه . چنين حكمي در شرع مقدس نفي گرديده است       
  .ي جبران ضرر وارده داده شود ي خسارت اين است كه اجازه مطالبه
     
  ريگي نتيجه

ي خسارت معنوي در حقوق ايران قبل از پيروزي انقـلاب جـايز بـوده و در                   مطالبه
في مانند قانون مجازات عمومي، قانون صدور چك، قانون آيـين دادرسـي             قوانين مختل 

لـيكن بعـد از   . كيفري و قانون مسؤوليت مدني به لزوم جبـران آن تـصريح شـده بـود        
كميسيون استفتائات و مشاورين حقـوقي  . پيروزي انقلاب اين امر محل ترديد واقع شد     

. قد مجوّز شـرعي اعـلام كـرد       ي زيان معنوي را فا      مطالبه ،سابقشوراي عالي قضايي    
 قـانون   ٣٠ي     مـاده  ١ي     تبـصره  ١٣٦٤شوراي نگهبان هنگام بررسي قانون مطبوعـات        
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بيني كرده بود مغاير موازين شرعي        مزبور را كه جبران مادي خسارت معنوي را پيش        
  . دانست

 قانون اساسي خسارت معنوي را قابل مطالبه اعلام كـرد و از             ١٧١از طرفي، اصل    
ي تفسيري در خصوص ايـن اصـل كـه ضـرر معنـوي را                 ي نگهبان نظريه  طرف شورا 

ي حقوقي دادگستري نيـز در رأي مـشورتي خـود      اداره. قابل مطالبه نداند وجود ندارد    
هـا نيـز در مـوارد مختلـف بـه            دادگاه. ي ضرر و زيان معنوي را قانوني دانست         مطالبه

تـوان بـه لـزوم     ضـرر نيـز مـي   ي لا   از قاعده . اند  لزوم جبران خسارت معنوي رأي داده     
ي  قـوانين مـصوب قبـل از انقـلاب نيـز كـه مطالبـه          . جبران چنين خـسارتي حكـم كـرد       

ها با موازين شرعي از       دانند با توجه به اين كه مغايرت آن         خسارت معنوي را جايز مي    
 ٩  ي از ماده. نگهبان اعلام نشده است همچنان به اعتبار خود باقي هستند           سوي شوراي 

 كـه   ١٣٧٨مـصوب   )  در امور كيفري    (هاي عمومي و انقلاب       يين دادرسي دادگاه  قانون آ 
اي بـه قابـل        شـده و هـيچ اشـاره         قانون آيين دادرسي كيفري سابق     ٩ي    جايگزين ماده 
تـوان نـسخ قـانون مـسؤوليت مـدني را         خسارت معنوي نكرده است، نمي      جبران بودن   
بـوده باشـد كـه بـا وجـود قـانون            چون ممكن است قصد قانونگذار ايـن        . استفاده كرد 

 آن در قـانون آيـين دادرسـي        ذكـر  بـه  نيـازي  مسؤوليت مدني كه قانون ماهوي است،     
  .  شكلي است، نيست قانون يك كه كيفري
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  ها  نوشت پي
 .٩، ص ١٣٤٩ عبدالحميد ابوالحمد، تحولات حقوق خصوصي، دانشگاه تهران، -١

، ١٣٦٧ق، گـنج دانـش، چـاپ دوم،         لنگرودي، ترمينولوژي حقـو      محمدجعفر جعفري  -٢ 
 . ٢٦٢ص 

سـال    ي درسي مسؤوليت مدني، دانشگاه شـهيد بهـشتي، نـيم             مهدي شهيدي، جزوه   -٣
 . ٤٨-٤٧، ص ٦٧-٦٦دوم 

، ١٣٥٥ سيدحسين صفايي، مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني، مركز تحقيقات،             -٤
 .٢٤٠ص 

 . ٢٦٢ محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص -٥

 . مهدي شهيدي، همان-٦

ي عـالي حـسابداري،       ي مقدماتي حقوق مـدني، مؤسـسه         سيد حسين صفايي، دوره    -٧
  . ٥٥١، ص ١٣٥١جلد دوم، 

هاي مذكور    هر كس مرتكب يكي از جرم     «:  مكرر قانون مجازات عمومي    ٢٢١ي     ماده -٨
ت  گردد علاوه بر مجازات مقرر، به تأديه خسار        ٢٠٩ مكرر و    ٢٠٨،  ٢٠٧ي    در ماده 

 ».شود  ريال نخواهد بود، محكوم مي٥٠٠  عليه كه در هر حال كمتر از معنوي مجني

تواند عليه كسي كه دستور عدم        دارنده مي ... «:  ١٣٥٥ قانون صدور چك     ١٣ي     ماده -٩
 ايـن قـانون بـه پرداخـت         ٦ي    علاوه بر مجازات مقرر در ماده     ... پرداخت داده است  

 » .محكوم خواهد شد... يوجه چك به عنوان خسارت معنوي شاك

 .١٠٧ ي محمد اشتري، نشر حقوقدان، ص مدني، ترجمه مسؤوليت لورراسا، ميشل - ١٠

 . ١٤٩ ناصر كاتوزيان، ضمان قهري و مسؤوليت مدني، دانشگاه تهران، ص -١١

 .١٦٢١ / ٣ / ٧٦ي  ي كلاسه  پرونده١٣٧٧ / ٣ / ١٨ مورخ ٢٧٧ي  ي شماره  دادنامه-١٣

 . ١٠٧ا، همان، ص  ميشل لورراس-١٤

 .  همان-١٥

 .  همان-١٦

عالي قضايي،     پرسش و پاسخ از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي          -١٧
 . ٣٩١، ص ١٣٦٣جلد اول، 
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هاي جديـد در مـسائل حقـوقي، اطلاعـات، چـاپ               به نقل از حسين مهرپور، ديدگاه      -١٨
 . ٢٣١، ص ١٣٧٤دوم، تهران، 

 . ٦٦فقه سياسي، جلد اول، اميركبير، تهران، ص  عباسعلي عميد زنجاني، -١٩

 . ٢٣٢-٢٣١ ص  تهران،  اطلاعات،  حقوقي،  مسائل  در  جديد  هاي ديدگاه  پور، مهر   حسين-٢٠

فرهنگي   و  مجمع علمي   ،٣  جلد  ،) تعهدات  و  قرادادها  آثار  (  مدني  حقوق  شهيدي،   مهدي -٢١
  . ٧٣ -٧٢، ص ١٣٨٢مجد، چاپ اول، تهران، 

 . ٦٥ / ١٠ / ٣٠  - ٧ / ٥٩٤٧  ي ي شماره  نظريه-٢٢

به نقل از محمد آشـوري، آيـين دادرسـي    . ١٣٦٣/ ١٠/٢ - ٢٥١ي  ي شماره    دادنامه -٢٣
، ١٣٧٥، تهران،   ) سمت  (انساني    كيفري، جلد اول، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم        

 . ٣١٢ص 

 . ١٦٢١ / ٣ / ٧٦ي  ي كلاسه ر پرونده د٧٧ / ٣ / ١٨ مورخ ٢٧٧ي  ي شماره  دادنامه-٢٤

ان الضرر عباره عن فوت ما يجده الانـسان مـن         «. ١٩٩ منيه الطالب، جلد دوم، ص       -٢٥
هتك عرضه بالاختيـار او بدونـه يقـال انـه           .. فاذا. نفسه و عرضه و ماله و جوارحه      

 »تضرر به

، ١٣٦٦م،  ، كتابفروشي اسلامي، چاپ شـش     ٢ آخوند خراساني، كفايه الاصول، جلد       -٢٦
 . ٢٦٦ص 

فقد كـل مـا    «، ٤٩ق، ص .    ه ١٣٨٢ ناصر مكارم شيرازي، القواعد الفقهيه، جلد اول،         -٢٧
 ». نجد و ننتفع به مواهب الحياه من نفس او  مال و عرض او غير ذلك

 . ٢٥ي لاضرر، چاپ قم، ص   شيخ الشريعه اصفهاني، مسأله-٢٨

 . ٥٠، اسماعيليان، قم، ص االله موسوي خميني، الرسائل، جلد اول  روح-٢٩

؛ محمـدعلي توحيـدي،       ٣٧٣ شيخ مرتضي انصاري، رسـائل، اسـماعيليان، قـم، ص          -٣٠
اول،   چاپ  ، جلد سوم، وجداني،)تقريرات درس سيدابوالقاسم خويي   (مصباح الفقاهه   

الداوري، جلـد اول، چـاپ اول،         االله رشتي، فقه الاماميه، مكتبة      ؛ حبيب ٢٠٤، ص   ١٣٦٨
 .١٥٦ص .  ق١٤٠٨

 اسـلاميه، چـاپ    الاصول، جلد دوم، كتابفروشي خراساني، كفايه  كاظم آخوند   محمد -٣١
 . ٢٦٥، ص ١٣٦٦  ششم، تهران،

 . ١٨، ص . ق١٤٠٨احمد نراقي، عوائد الايام، عائده چهارم، بصيرتي، قم،   ملا-٣٢
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؛   ١٩٣ ، ص . ق ١٣٠٧ دارلاضواء، چاپ دوم، بيروت،       تقي الفقيه، قواعد الفقيه،        محمد -٣٣
هـاي نـو در علـوم اسـلامي،           ، انديـشه  )مصطفي محقق داماد، قواعد فقه بخش مدني      

 . ١٥١، ص ١٣٧٠چاپ سوم، تهران، 

 . ٣٧٣ شيخ مرتضي انصاري، همان، ص -٣٤

  . ١٨٤، ص ١٣٧٣ ابوالحسن محمدي،  قواعد فقه، چاپ اول، يلدا، تهران، -٣٥
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  منابع و مآخذ
  ها   كتاب-الف 

، جلد دوم، كتابفروشي اسـلامي، چـاپ        كفايه الاصول : مدكاظمآخوند خراساني، مح   -١
 .١٣٦٦ششم، 

 .١٣٤٩، دانشگاه تهران، تهران، تحولات حقوق خصوصي: ابوالحمد، عبدالحميد -٢

 .تا  اسماعيليان، قم، بيالرسائل،: انصاري، شيخ مرتضي -٣

 . ق١٣٧٥، اطلاعات، چاپ دوم، تبريز، مكاسب يك جلدي: انصاري، شيخ مرتضي -٤

 .تا ، چاپ قم، بيمسأله لاضرر: ي، شيخ الشريعهاصفهان -٥

 .١٣٠٧، دارالاضواء، چاپ دوم، بيروت، قواعد الفقهيه: الفقيه، محمدتقي -٦

، پرسش و پاسخ از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شـوراي عـالي قـضايي               -٧
 .١٣٦٣جلد اول، 

، جلـد   ) تقريـرات درس سيدابوالقاسـم خـويي        (مصباح الفقاهـه    : توحيدي، محمدعلي  -٨
 .  ق١٣٦٨سوم، وجداني، چاپ اول، 

، گنج دانـش، چـاپ دوم، تهـران،         ترمينولوژي حقوق : جعفري لنگرودي، محمدجعفر   -٩
١٣٦٧. 

حيدري،    ي   چاپخانه  ،)نايئني  تقريرات درس ميرزاي   (الطالب  منيه: خوانساري، موسي  -١٠
 . تا جلد دوم، بي

  سـال دوم    ، نـيم  ، دانـشگاه شـهيد بهـشتي      ي مسؤوليت مـدني     جزوه: شهيدي، مهدي  -١١
٦٧-١٣٦٦. 

، جلد سـوم، مجمـع علمـي و         ) آثار قراردادها و تعهدات     (حقوق مدني   : شهيدي، مهدي  -١٢
 . تا فرهنگي مجد، چاپ اول، تهران، بي

ي عالي حسابداري، جلد      ، مؤسسه ي مقدماتي حقوق مدني     دوره: صفايي، سيدحسين  -١٣
 .١٣٥١دوم، تهران، 

، مركز تحقيقات، تهـران،      حقوق مدني  مفاهيم و ضوابط جديد در    : صفايي سيدحسين  -١٤
١٣٥٥. 

 .تا ، جلد اول، اميركبير، تهران، بيفقه سياسي: عميد زنجاني، عباسعلي -١٥

 .١٣٦٩، دانشگاه تهران، ضمان قهري و مسؤوليت مدني: كاتوزيان، ناصر -١٦
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ي محمـد اشـتري، نـشر حقوقـدان، چـاپ             ، ترجمه مسؤوليت مدني : لورراسا، ميشل  -١٧
 .١٣٧٥اول، تهران، 

هـاي نـو در علـوم     ، انديـشه ) بخـش مـدني    (قواعـد فقـه     :  داماد، سيدمـصطفي   محقق -١٨
 .١٣٧٠اسلامي، چاپ سوم، تهران، 

 .١٣٧٣، يلدا، چاپ اول، تهران، قواعد فقه: محمدي، ابوالحسن -١٩

 . ق١٣٨٢، جلد اول، القواعد الفقهيه: مكارم شيرازي، ناصر -٢٠

 .، جلد اولالرسائل: موسوي خميني، روح االله -٢١

، اطلاعـات، چـاپ دوم، تهـران،        هاي جديد در مسائل حقـوقي       ديدگاه: نمهرپور، حسي  -٢٢
١٣٧٤. 

  . ق١٤٠٨، عائده چهارم، بصيرتي، قم، عوائد الايام: نراقي، ملااحمد -٢٣
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 ) در امور كيفري (انقلاب  هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه -٢
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